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   استراليا-داکتر محمد کريم فارغی 
  ٢٠٢١ دسمبر ١٢

  
  داکتر محمد کريم فارغی

  !عرض احترام با يادی از گذشته ھا
يکی از قواعد اين ورزش . کردم در جوانی در پھلوی ورزش اصلی که فوتبال و باسکتبال بود، گاه گاھی واليبال نيز می

 اين شخص. داشت، به حيث جمع کننده ميدان بود  بيشتر در اين بازی میۀتعيين يکی از اعضای تيم که مھارت و سابق

داد و اعضای ضعيف تيم را  ر موقعيت میيی تغيئطور دوره ه تمام بازی را جمع يا کنترول می کرد، اعضای تيم را ب

کرد و نقاط ضعيف و قوی تيم مقابل را در وقت تايم اوت با   تعقيب میًحساب يا اسکور بازی را دقيقا. کرد تعويض می

 پيروزی تيم حتمی بود در غير آن اگر تيم فاقد آن می ،ن ميداۀبا داشتن چنين جمع کنند... کرد  اعضای تيم شريک می

  .بود، باخت حتمی بود

ياد مرحوم داکتر ميرويس سليمانخيل شدم و علی الحساب خاطرات ه که نمی دانم چگونه واقع شد که ب واقعيت اين

با شوت ھای بالای بازی کنان خوب آنوقت محترم قدير که .  شدءمسابقات واليبال در جمنازيوم پوھنتون در ذھنم احيا

با خود انديشيدم کاش رھبران سياسی . مشھور بودند، نعيم کبير، حميد نوابی، مظفر و انجنير نذير بودند) پخشک(نت 

 بازی کردن در تيم را بلد می بودند و شايد به اتفاق ھم می ًاقلا.... کشورم ورزشکار می بودند نه ملا و پروفيسور 

  .....  تا ميدان را جمع کند و اين ھمه فاجعه رخ نمی دادتوانستند شخصی تعيين می کردند

خلاف انتظار ما . در صنف يازدھم ليسه حبيبيه بودم و ساعت درس تاريخ بود، استاد وارد صنف شد و ما ھمه ايستاديم

 با آن در ی متناسبئمعلم جديد و کاغذ پيچ، با مو ھای کبوچه پاک و جلا دار، دريشی نصواری و پيراھن کريمی و نکتا

بعد از شاگردی که در قطار . به تخته نگاھی انداخت و از شاگردی تقاضا کرد تا تخته را پاک کند. مقابل ما ظاھر شد

چوکی را . اول نشسته بود خواھش کرد که خودت برو از آخر صنف برايت يک چوکی بيار و چوکی ات را به من بده

... ار اول نشسته بودم خواست تا موضوع درس را برايش بگويم بعد از من که در قط. گرفت و نزديک تخته نشست
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در .  معلمی نداشت، بودمۀخلاصه در تمام اين مدت من متوجه سلوک و رفتار معلم جديد ما که مطمئن شده بودم سابق

کرد،   خيلی آمرانه صدا میۀکردند و معلم صاحب چند بار با لھج جريان درس شاگردان اندکی سرو صدا ايجاد می

ولو آن سرو صدا به تناسب شوخی و غالمغال ديگر ساعات درسی ھيچ چيزی نبود، ولی استاد .... رام باشيد آآرام، 

  . تحمل نمی توانست

الی داشته باشد ؤدر ختم درس که خلاف معمول قبل از تکميل تايم تخصيص يافته صورت گرفت، پرسيدند کسی اگر س

چون در چوکی اول نشسته بودم و معلم صاحب در تمام .  دستم را بالا کردممن. به ارتباط درس امروز می تواند بپرسد

. الم را مطرح کنمؤی چشم ھايش دور را نمی ديد، به من موقع داد تا سئديد، گو جريان درس به شاگردان قطار اول می

 ءخواھم ابتدا رت، میتی که شايد يک متعلم صنف يازدھم کمتر از آن برخوردار بود، به معلم گفتم، با معذأمن با جر

  . الم خواھم پرداختؤ خود را مطرح کنم و بعد به سۀچند ملاحظ

 کار در يک ۀ معلمی داشته باشيد فکر می کنم سابقۀکه سابق ين اکه می خواھم خاطر نشان کنم که شما بيشتر از اول اين

شسته بالای چوکی ارائه که درس را در حال ن ين انداشتيد و ازرا محيط آرام را داشتيد زيرا تحمل سرو صدای معمولی 

 با اين آراستگی که شما ً معلم ھای ما معمولاًثانيا.  حاکم و آمر را شايد داشتيدۀت می توانم بگويم که وظيفأکرديد به جر

  آيا شما به ملاحظات من موافقيد؟...  خود شان پاک می کنند ًداريد، در صنف ظاھر نمی شوند و تخته را معمولا

 جمع کرد و با تعجب از من پرسيد، آغا جان خودت بچه کی ھستی؟ من جواب دادم، من بچه  معلم صاحب اندکی خود را

ت و از أبعد شروع به توصيف من کرد و از جر... پدرم ھستم ولی او کدام شخص سرشناس و سياست مدار نيست 

 نه بلکه حاکم يا ولسوال بوده  معلمً ياد آور شد که من درست حدس زده ام، او قبلاًيدائأی که متوجه شده بودم تئپاينت ھا

 حقوق و علوم سياسی کابل ھستند و نظر به لزوم ديد دولت جديد از وظايف اداری به معلمی ۀاند و ليسانس فاکولت

  .گماشته شدند

که ايشان نيز در کارته چھار خانه داشتند، بعضی روز ھا از طرف  ين اين اتفاق ما با ھم دوست شديم و از اپس از

من روايت می ه زديم و ايشان از گذشته ھا و کار ھايشان و شرايط اجتماعی و محيطی گذشته ھا ب  میعصر با ھم قدم

اين استاد ارجمند محترم .  سال می گذرد، ادامه دارد۴١اين رفاقت و يا بھتر بگويم شفقت، تا حال که از آنزمان . کردند

 يک ساعت بيشتر و يا کمتر در ًچند روز بعد اقلاسر می برند و ھر ه  در سدنی بًنديوال ھستند که فعلاغمحمد نسيم ار

کنيم و من از ايشان با اخلاص می شنوم و می آموزم و به اين طريق خود را جوان و در حال  تيلفون صحبت می

  . برخوردار اند آننعمتی که ديگران کمتر از. کنم آموزش احساس می

با .  طب کامياب شدم و به ايشان اطلاع دادم، ايشان به فکر فرو رفتندۀياد دارم وقتی در امتحان کانکور در فاکولته ب

تعجب پرسيدم شما مگر خوشحال نشديد؟ جواب دادند، خير واضح است که خوشحال شدم چون ما يک داکتر خوب 

امع و با انگيزه ضرورت دارد، من گاھی فکر خواھيم داشت ولی افسوس من درين بود که مملکت به يک شخصيت ج

مثال دادند که يک رھبر سياسی جامع و چندين بعدی مانند . کنم جوانان مثل خودت حقوق می خوانديد بھتر بود می

اگر دريور لايق و به کار بلد باشد، . در بين بس از ھر قشر و ھر مسلک مردم سوار می باشند. کند دريور بس عمل می

  .... خواھد رسيدصحيح و سالم به مقاصد شان می رسند ولی اگر دريور نالايق بود، ھيچ کس به مقصدش نتمام راکبين 

 نمک استاد گرامی ام سلامت و سرحال باشند، در موجوديت ايشان خود را مانند شاگرد مکتب جوان و تازه احساس می

.... 

  

 


